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        يا ايدئولوژيك بودن؟يا ايدئولوژيك بودن؟يا ايدئولوژيك بودن؟يا ايدئولوژيك بودن؟    ؟؟؟؟زمينيزمينيزمينيزميني    تر از سيبتر از سيبتر از سيبتر از سيب    خاصيتخاصيتخاصيتخاصيت    بيبيبيبيچراغ پنجم ـ 

  

بـدتر  تهمتـي ـ حقيقتـا    . [بـود  »بحـران مشـروعيت در نظـام جمهـوري اسـلامي     «بحث ما پيرامون 

اسـم   هـاي داخلـي ـ بـه     و برخـي رسـانه   ،سـال  40هـاي خـارجي    يك تهمت ناموسـي ـ كـه رسـانه    از 

گفتـيم  .] كوبنـد  مـي دينـي و مردمـي،    بر سـر ايـن نظـام    را آنسال است كه  20ـ دست كم    طلبي اصلاح

تـر سـخن خـواهيم گفـت ـ اتفـاق ديگـري نيـز          اش بـيش  آرام دربـاره  زير ساية اين تهمت ـ كه مـا آرام  

كـه نـه فقـط نظـام سياسـي       هاييسـت  مغالطـه ؛ و آن باشـد تر از اصل تهمـت   حتي مهمكه شايد رخ داده 

  . است نشانه رفتهدين و ديانت مردم ما را ما، كه درحقيقت 

تعريـف  يعنـي  تـرين جـاي ممكـن  ـ      هـا، بحثمـان را از بـديهي    براي روشـن شـدن ايـن مغالطـه    

سـپس ثابـت كـرديم كـه وقتـي دربـارة       . ـ آغـاز كـرديم    مـلاك مشـروعيت  و تفاوت آن بـا   مشروعيت

 بـراي  مـلاك  كنـيم، درواقـع منظورمـان اينسـت كـه اسـتدلال كنـيم، فـلان         مـي  ملاك مشروعيت بحـث  

، دلايـل منطقـي  نتـوانيم بـا   اگـر  چـون  . غلـط ، ملاكيسـت  مـلاك   بهماناست و  يدرستملاك وعيت، مشر

شـود، بحـث كنـيم،     هـاي مختلفـي كـه بـراي مشـروعيت ارائـه مـي        مـلاك  درست يا غلط بـودن دربارة 

يـا  » ديكتـاتوري بـد اسـت   «در دسـت نـداريم كـه مـثلا ثابـت كنـد       هيچ دليلي اين معناست كه  دقيقا به

هـاي نژادپرسـتانه، دسـت بـه يـك قضـاوت        تـوانيم دربـارة نظـام    حتـي نمـي   ؛»خوب است دموكراسي«

  . بزنيمعقلاني 

هـم   هـاي مشـروعيت ـ يـا حتـي از ايـن       سپس ثابت كـرديم بـراي بحـث منطقـي دربـارة مـلاك      

هـاي سياسـي در مقايسـه بـا يكـديگر       تر، براي بحث منطقي پيرامون بهتر بودن يا بـدتر بـودن نظـام    ساده

ارائـه  صـورت خوشـبختي نسـبي ـ      ــ ولـو بـه    تعريفـي از سـعادت و خوشـبختي بشـر    يم ابتدا ـ ناچار

شناسـي برآمـده از آن    بينـي و انسـان   كـه بـه چيـزي ازجـنس جهـان      اين نيز امكان نـدارد مگـر آن  . دهيم

بيني ـ و باورهايي ازجـنس ايـدئولوژي كـه بـه مـا بگويـد راه رسـيدن بـه خوشـبختي چيسـت ـ              جهان

گويـد، چـه متوجـه     يعنـي هـركس دربـارة مـلاك مشـروعيت سـخن مـي       . د داشته باشـيم پيشاپيش اعتقا

بينــي را  بينــي و ايــدئولوژي برآمــده از آن جهــان باشــد چــه نباشــد، پيشــاپيش، چيــزي ازجــنس جهــان

فايـده   فرجـام و بـي   بدون توجه به اين حقيقت، بحـث دربـارة مشـروعيت يـك بحـث بـي      . پذيرفته است

  . خواهد بود
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شـود، از ايـن قاعـده      يم كه انديشـة ليبراليـزم نيـز بـرخلاف همـة ادعاهـايي كـه مـي        بالاخره گفت

داننـد، استدلالشـان    هـاي ديگـر مـي    هـا نظـام سياسـي خـود را بهتـر از نظـام       وقتي ليبـرال . مستثنا نيست

  . بيني و ايدئولوژي برآمده از آن، قرار دارد ناخواه برپاية چيزي ازجنس جهان خواه

ــه در ا  ــم ك ــول دادي ــان،  ق ــش از گفتارم ــن بخ ــو    ي ــت داري بگ ــر دوس ــهورترين ـ و اگ : مش

بينـي و   جهـان را با هم بررسي كنيم تـا معلـوم شـود نفـوذ چيـزي ازجـنس       م زشعار ليبراليترين ـ   مقدس

ــه   ــا چ ــي ت ــرات ليبرال ــدئولوژي، در تفك ــت   اي ــدي اس ــق و ج ــدازه عمي ــة  . ان ــان جمل ــورم هم منظ

  .نشودآزادي ديگران مانع كه  ستنجاييتا آهركس حد آزادي  :دنگوي مي كهمشهوريست 

 ـتوا راحتي مي بهمن معتقدم   ـ  ن نش ، الواقـع  فـي  هـا،  ة مقـدس و مشـهور ليبـرال   ان داد كـه ايـن جمل

ناچــار، درچــارچوب نــوعي  بــهكــه  خاصــيت اســت و يــا ايــن بــيفايــده و  بــيكــاملا  ةيــا يــك جملــ

خـواهيم براسـاس ايـن     يـد مـي  كـه فـرض كن   چرا؟ بـراي ايـن  . شود آن نگريسته و عمل مي ايدئولوژي به

ايـن پرسـش    كـار، قبـل از هرچيـز بايـد بـه      خـب، بـراي ايـن   . جمله، حد آزادي افراد را مشخص كنـيم 

سـادگي   بـه . »چه رفتاري اگـر از كسـي سـر بزنـد، مـانع آزادي ديگـران خواهـد بـود؟        «: پاسخ دهيم كه

شناسـي خـاص خواهـد بـود      ناين سـؤال داده شـود، برپايـة نـوعي انسـا      هرجوابي بهتوان نشان داد،  مي

اگـر قـرار باشـد    . نـوعي ايدئولوژيسـت   بيني خاصي برآمـده و بنـابراين، مبتنـي بـر      ناچار، از جهان كه به

تـوان معلـوم كـرد كـه      هـيچ شـكلي نمـي    ، آنگـاه بـه  هيچ ايدئولوژي خاصي را دخالت نـدهيم راستي،  به

  .خاصيت خواهد بود بيكلاّ  يعني جملة مزبور. رفتار مانع آزادي ديگران هست يا نيست فلان

فـرض كنيـد در يـك جمعـي هسـتيم و      . تـر شـود   اجازه دهيد مثـالي بـزنيم تـا موضـوع روشـن     

اگـر بخـواهيم   . هـركس آزاد اسـت تـا چـه مقـدار سروصـدا ايجـاد كنـد        خواهيم معلـوم كنـيم كـه     مي

يجـاد سروصـدا   ناچـاريم اول معلـوم كنـيم چـه ميـزان از ا     ها تصميم بگيـريم،   برپاية جملة مقدس ليبرال

جـا دو حالـت قابـل تصـور اسـت؛ يـا درخصـوص         در ايـن . مانع آرامش و آسايش ديگران خواهد بـود 

. مقدار سروصدا مـانع آسـايش ديگـران اسـت، ميـان مـا اتفـاق نظـر وجـود دارد، يـا نـدارد            كه فلان اين

اتفـاق نظـر    امـا اگـر ميـان مـا    . طبيعيست كه اگر اتفاق نظر داشته باشيم، مشكلي وجود نخواهـد داشـت  

مقـدار از سروصـدا مـانع آسـايش ديگـران       وجود نداشته باشد، چطور؟ چگونه بايـد معلـوم كنـيم فـلان    

مقـدار سروصـدا    همـه آزادنـد تـا فـلان    «هست يا نيست؟ مثلا فـرض كنيـد بنـده و شـما معتقـد باشـيم       

غيرقابـل  مـن  بـراي  ايـن مقـدار از سروصـدا واقعـا     «اما كس ديگـري پيـدا شـود و بگويـد     » ايجاد كنند

گـويي و ايـن مقـدار از     او بگـوييم تـو دروغ مـي    تـوانيم بـه   آيـا مـي  حالا بايد چه كنـيم؟  . »استتحمل 



� 

 

گويــد؟ شـايد ايــن   دانيـد او دروغ مـي   شـود؟ واقعــا شـما ازكجـا مــي    سروصـدا، باعـث آزار تــو نمـي   

 ـ  شخص حقيقتا نتواند وضـعيتي را تحمـل كنـد كـه در آن هـركس آزاد باشـد تـا ايـن          دا مقـدار سروص

مقـدار سروصـدا مـانع آزادي ديگـران نيسـت، فقـط        گـوييم فـلان   پس وقتي من و شـما مـي  . ايجاد كند

شناسـي طـرف    بينـي و انسـان   زنـيم و جهـان   شناسـي خودمـان حـرف مـي     بيني و انسان داريم برپاية جهان

  .ايم مقابل را ناديده گرفته

 ـ  . طرف قضيه هم، عـين همـين مشـكل وجـود خواهـد داشـت       آن ن و شـما بگـوييم   يعنـي اگـر م

تـر از ايـن    مقدار از سروصـدا مـانع آسـايش ديگـران اسـت و همـه بايـد سروصـدايي كـم          ايجاد فلان«

يعنـي، بـاز   . هـم، بـاز عـين همـين مشـكلي كـه گفتـيم، دوبـاره پيـدا خواهـد شـد           » مقدار ايجاد كننـد 

مقـدار سروصـدا ايجـاد نكـنم، واقعـا حـالم بـد         مـن اگـر فـلان   «: ممكنست كسي پيـدا شـود و بگويـد   

گويـد؟ واقعـا    تـوانيم بگـوييم ايـن شـخص دارد دروغ مـي      آيـا مـي  . »توانم تحمـل كـنم   شود و نمي مي

دانيد؟ شايد حقيقتا براثر ايـن مقـدار از سـكوتي كـه بـراي مـا مطلـوب اسـت، حـال او           شما از كجا مي

  . شود بد 

اصـلا   )يـا بشـود  (/ مقـدار سروصـدا ناراحـت نشـود     كسي كـه از فـلان  : ممكن است شما بگوييد

بنده ممكنست بـا شـما موافـق باشـم امـا بـه هرحـال، ايـن هـم،          : كنم درجواب عرض مي. مريض است

ممكن اسـت واقعـا كسـي پيـدا شـود و متقـابلا بنـده و شـما         . شناسي بنده و شماست بيني و انسان جهان

پـس درقبـال سروصـداي    . شناسـي اوسـت   بينـي و انسـان   مار بداند كه اين هم البته، ناشـي از جهـان  را بي

شناسـي   بينـي و انسـان   گيـري برخاسـته از نـوعي جهـان     ديگران، هرموضعي داشـته باشـيم، ايـن موضـع    

  .كند گيري برپاية آن، حكايت از نوعي ايدئولوژي مي است و تصميم

كـه چـه ميـزان از سروصـدا، مـانع آسـايش ديگـران         ن ايـن بـراي معلـوم كـرد   «حتي اگر بگوييد 

چـون فـورا عـرض    . ، بـاز هـم، مسـئله حـل نخواهـد شـد      »نظـر اكثريـت مراجعـه كنـيم     بايد بـه است، 

ايـدئولوژي شـما   . ايـد  صورت هـم، بـاز برپايـة ايـدئولوژي خودتـان فتـوي صـادر كـرده         كنم در اين مي

 ـكـه تـا چـه ميـزان از سر     گويد براي تعيين اين مي نظـر اكثريـت    دا مـانع آزادي ديگـران نيسـت، بـه     وص

: مـثلا ممكـن اسـت بگويـد    . ايدئولوژي كس ديگـري ممكـن اسـت حـرف ديگـري بزنـد      . رجوع كنيد

كنـيم كـه    چرا به نظر اكثريـت رجـوع كنـيم؟ بـه نظـرات فـلان حكـيم و عـارف وارسـته مراجعـه مـي           

حكـيم و عـارف وارسـته را     شـما ممكـن اسـت مراجعـه بـه نظـر يـك       . تر قابل اعتماد است خيلي بيش

شـما ايـدئولوژي او را   دهـد كـه    ايـن نشـان مـي   . مـانعي نـدارد  . در اين موضوع، احمقانـه تلقـي كنيـد   



� 

 

امـا بـه هرحـال، داريـد ايـدئولوژيك      . پنداريـد  دانيد و ايـدئولوژي خودتـان را درسـت مـي     احمقانه مي

 ـ        آن. كنيـد  برخورد مي ورد ايـدئولوژي شـما   شـخص هـم، ممكـن اسـت متقـابلا همـين احسـاس را درم

ــه بپنــدارد  ــت را احمقان ــه نظــر اكثري در هرصــورت، او هــم، دارد براســاس ! داشــته باشــد و رجــوع ب

  .كند ايدئولوژي خودش قضاوت مي

مقـدار سروصـدا، مـانع آسـايش ديگـران       كـه معلـوم شـود چـه     ممكن است بگوييد براي ايـن باز 

كـه بتـوان يـا     بگـويم ـ صـرف نظـر از ايـن      امـا بايـد  . كنـيم  به تحقيقات علمي نوين مراجعه مـي است، 

چـون رجـوع بـه    . بـاز هـم، مسـئله حـل نخواهـد شـد      نتوان در اين زمينه به تحقيقات علمي دل بست ـ  

چـرا بـه تحقيقـات    : ممكـن اسـت كسـي بگويـد    . تحقيقات علمي هم، حكايت دارد از ايـدئولوژي شـما  

؟ بـه تعـاليم كنفسـيوس    »احتمـالات «و » آمـار «و » اگـر «و » امـا «علمي مراجعـه كنـيم كـه پـر اسـت از      

شـناس بـوده و الان هـم در ميـان مـا نيسـت تـا نظـرش ـ           كنيم كه حكيمي برجسته و انسـان  مراجعه مي

شـما  بـاز  ! مثل نظر برخي دانشـمندان ـ بتوانـد تحـت تـأثير تبليغـات يـا منـافع شخصـي قـرار بگيـرد           

هـم،    ولـي ايـن   . حرفـي نيسـت  . يـد اي بپندار ممكن است مراجعه به نظـرات كنفسـيوس را كـار ابلهانـه    

آن شـخص هـم، ممكـن اسـت متقـابلا نظـر شـما را تخطئـه كنـد كـه           . حكايت از ايدئولوژي شما دارد

  .باز حكايت از ايدئولوژي او دارد

كه بخـواهيم معلـوم كنـيم، چـه رفتـاري باعـث مختـل شـدن آسـايش ديگـران            محض اين پس به

كــه از نــوعي  اي نــداريم جــز ايــن كنــد، چــاره اســت و چــه رفتــاري آســايش ديگــران را مختــل نمــي

يعنـي حتـي بـراي معلـوم     . شناسـي، و ايـدئولوژي برآمـده از آنهـا، كمـك بگيـريم       بينـي و انسـان   جهان

مقـدار سروصـدا مـانع آسـايش ديگـران       آيـا فـلان  «كـه   تـرين رفتارهـا ـ مثـل ايـن       كردن پيش پا افتـاده 

نـوعي ـ پنهـان يـا آشـكار ـ چيـزي ازجـنس          بـه كـه   اي نـداريم جـز ايـن    ـ هم، چاره» هست يا نيست؟

فعــلا بــراي مــن در ايــن بحــث، مهــم نيســت كــه ايــن  . بينــي و ايــدئولوژي را دخالــت دهــيم جهــان

مهـم اينسـت كـه بـدون داشـتن چنـين اصـولي،        . شناسـي و ايـدئولوژي، چـه باشـد     بيني و انسـان  جهان

ــل شــدن آزادي د  هرگــز نمــي ــايي موجــب مخت ــرد چــه رفتاره ــوم ك ــوان معل يگــران اســت و چــه ت

  . رساند رفتارهايي به آزادي ديگران آسيبي نمي

ــارة هرموضــوعي، اگــر بخــواهيم تصــميمي بگيــريم،  طــور كلــي بــه از دو حــال ، هروقــت و درب

اگـر اتفـاق نظـر داشـته باشـيم كـه از اول       . ؛ يا در اين زمينه اتفاق نظـر داريـم، يـا نـداريم    خارج نيست

كننـد؛ چـه مسـلمان     ق نظـر باشـد، همـه برپايـة آن عمـل مـي      هرجـا اتفـا  . مشكلي وجود نداشته اسـت 
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يعنـي  . كننـد  باشند چه كافر چه ليبرال چـه غيرليبـرال؛ اتفـاق نظـر دارنـد، پـس براسـاس آن عمـل مـي         

  .حالت هيچ فايدة خاصي براي ما ندارد  جملة مقدس ليبراليزم در اين

 ـ    اگـر اتفـاق نظـر وجـود نداشـته باشـد      اما  بـاز از دو حـال   ريم، ، بـه هرشـكلي كـه تصـميم بگي

گيـري درهنگـام بـروز اخـتلاف، اتفـاق نظـر وجـود دارد، يـا          ؛ يا درخصوص شيوة تصـميم خارج نيست

اصـولا وقتـي اتفـاق نظـر     . (اگر اتفاق نظـر وجـود داشـته باشـد كـه بـاز مشـكلي نخواهـد بـود         . ندارد

چـه بـاور    هـا بـاور داشـته باشـيم،     كـه بـه جملـة مقـدس ليبـرال      هست، هيچ مشكلي نيسـت؛ چـه ايـن   

ناچـاريم بـراي   جـا هـم، اتفـاق نظـر وجـود نداشـته باشـد، بـالاخره          امـا اگـر در ايـن   .) نداشته باشـيم 

هــاي  بينــي و ايــدئولوژي و جهــان  بينــي و ايــدئولوژي خــاص را برگزيــده گيــري، نــوعي جهــان تصــميم

  .معارض را كنار بگذاريم

 ـ(من تعمدا سـعي كـردم ايـن موضـوع را بـا مثـالي سـاده و مبتـذل          ) دومرز ايجـاد سروصـدا  ح

واقعيــت اينسـت كــه ايـدئولوژيك بــودن   امـا  . خــوبي روشـن شــود  بيـان كـنم تــا صـورت مســئله بـه    

عنـوان    بـه . تـري دارد  تـر و گسـترده   هـاي ليبرالـي و سـكولاري، ابعـاد بسـيار عميـق       تصميمات در نظـام 

را درآوردن ـ  آيـا برهنگـي ـ يعنـي در مـلاء عـام، لبـاس        «: اگـر كسـي سـؤال كنـد     ،تـر  يك مثال جدي

او بـدهيم، ايـن    او داد؟ هرپاسـخي بـه   تـوان بـه   ، چـه پاسـخي مـي   »مخلّ آزادي ديگران هسـت يـا نـه؟   

  .دبيني و ايدئولوژي خواهد بو پاسخ مبتني بر نوعي جهان

  !]خواهيم كردچراغ بعدي روشن  را بامثال اگر اجازه دهيد، اين [


